
  

 

Contemporary Wisdom, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 14, No. 1, Spring and Summer 2023, 95-117 

Doi: 10.30465/cw.2023.43320.1951 

The Cognitive Function of the Permanent in 

Farabi's Point of View 

Fataneh Tavanapanah*, Nadia Maftouni** 

Ghasemali Kouchnani*** 

Abstract 

Introduction 

The Permanent or Malekat have multiple functions in the thought of Islamic 

philosophers. Sometimes they are considered in the principles of actions in terms of 

temperamental principles, sometimes in anthropological aspects in presenting the 

criteria or standards of human excellence, and in some cases in the basics of 

psychological states, desires and tendencies. In Farabi's thought, Permanent States in the 

Soul or The Permanent are considered at the three levels: thought, feeling and behavior. 

Talking about logical and Rational Permanent States and paying attention to their non-

cognitive factors in the formation of beliefs reveals the importance of this study. The 

role of Permanent States in directing and guiding perceptions as mental states as well as 

giving meaning and processing information is a significant point when facing the works 

of Farabi. We cannot ignore the role of habits and Permanent States in the psychological 

dimension such as possessions, desires, tendencies, decision, choices, and attention. 

Therefore, there is a need for an independent research to be conducted the functions of 

Permanent States, especially their cognitive function. In relation to permanent states in 

the soul Farabi have spoken about the knowledge that is available in the soul and its 
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differences from other knowledge. This knowledge is imprinted in the mind and affects 

all our perceptual processes. It seems that according to Farabi's there is an order in 

thoughts, feelings and actions and Permanent States can explain that order.Farabi places 

the first philosopher at the head of the society and those who persuade and imagine they 

are immediately placed after first philosopher. It can be said that one of the most 

important functions of persuasion and imagination in Farabi's thought is about 

formation these permanent states. 

 

Statement of the problem and Discussion 

Characteristics such as the "states" (hal), "habits" and The permanents (malekat), 

"temperaments"(kholgh) are significant to understand Farabie's works. States, habits 

and temperaments are indexed under the name of characteristics of the soul or psychic 

characteristics in Farabi's texts. In this research I have focused on the cognition role of 

"The Permanents"  in connection with the mental structure. We try to interrogate the 

effect of these states on wisdom, intellect, intelligence, good understanding, human 

attention and decision. Its seems to professional philosophers have almost completely 

neglected mental aspect of The Permanents as a topic of study.  To understand this 

issue, we reviewed all Farabi's books. Considering this subject, we should paid attention 

to some questions. How The Permanent organizes the mind and behavior? This is the 

main question of the study.   

 

Conclusion 

Farabi is a great thinker in the history of thought in Muslim philosophers.  Passing on 

their ideas, shows he have significant statements about permanent states in the soul 

(malekat). In this paper we focused on identifying permanent states in the soul (malekat) 
involved in capacities such as perception, thought, the representation of analogue 

magnitudes, social cognition, and intentional action. We use the term "permanent states 

of the soul" to refer to the "malekeh" in Farabi's statements also we can apply the  

expression "stable states" or "firm states" or "The Permanents" in order to make us 

understand the term "mleakeh" in Farabies texts. The Permanents are used in three 

ways: emotions; behavior and deed (kerdar) and in ethic (Kholgh). These permanent 

states are interpreted as habits at the level of behavior. Whereas the way of imagination, 

the type of attention, attitudes, psychological processes and as well as the way of 

thinking are influenced by these mental characteristics, the central purpose of our 

investigation is on these states and on the mind structures from Farabi's perspective. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  1كاركرد شناختي ملكات از ديدگاه فارابي
  *فتانه تواناپناه

  ***قاسم علي كوچناني ،**ناديا مفتوني

  چكيده
در مبادي صدور فعل از حيث مبادي هاي متعددي در فلسفه اسلامي دارند. گاهي  ملكات نقش

و در مواردي در مبناشناسي احوالات روانشناختي، اميال و شناسانه  گاهي از جهات انسان خلقي،
گرايشات نفساني ملكات مورد توجـه هسـتند. مسـاله ايـن تحقيـق بررسـي ابعـاد شـناختي و         

يـافتگي ادراك   روانشناختي ملكـات اسـت كـه در ارتبـاط بـا سـاختارهاي ادراكـي و سـازمان        
هاي خلقي، از تاثير ملكات در سطح انديشه و احساس نيز  لاوه بر نقششود. آيا ع مي  محسوب

تحليلـي بـه مسـاله حاضـر پاسـخ       - در اين تحقيق بـا روشـي توصـيفي    توان سخن گفت؟  مي
هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه تعابيري همچون ملكات نطقي و عقلي  يافته شود.  مي  داده

 احـوالات  و ادراكات هدايت و دهي ملكات در جهتنقش  ناظر به ابعاد شناختي ملكات است.

هـا بـه عنـوان عوامـل      از سـويي و اهميـت آن   رواني و نيـز معنابخشـي و پـردازش اطلاعـات    
تفكيـك  شـود.   غيرشناختي شكل گيري باورها از سويي ديگر از نتايج اين تحقيق محسوب مي

و تحليل هر يك در نفس، نـاظر بـه    » معارف غير متمكن« حاصل از ملكات و » معارف متمكن«
هـاي از پـيش    ر و ارائـه ايـده  نظم در ناحيـه افكـا  . ملكات استجايگاه شناختي و روانشناختي 

پـذير اسـت. در    هاي معين متناسب با ساختار در ارتباط با ملكات تبيـين  شده و نيز فرض  تعيين
ورزي و جايگـاه   نديشـه بعد شناختي فارابي به نقش عادت و ملكات در تعيين و تعين مواضع ا
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كند و در بعد روانشناختي تاثير ملكات بـر اميـال و گرايشـات،     مغالطي ملكات عطف توجه مي
  تصميم و انتخاب محل تامل است. 

  ملكه، ملكه نطقي، ملكه اذعاني، هيئت عقلي، ساختارهاي ذهني. ها: دواژهيكل
  

  لهو طرح مسئ مقدمه. 1
 شود. مراد از ساختاريافتگي  شناسي محسوب مي در معرفتساختاريافتگي ادراكات، مساله مهمي 

ادراك تحققِ هرگونه مدل يا قالب در سطح شـناخت و در فراينـد ادراك اسـت كـه منجـر بـه       
شوند  قالب ها بررسي مي شود. در اين تحقيق ملكات از جهت اين  يافته مي هاي سازمان يادگيري

گيرد. مساله اين تحقيق جستجو از نقش  رار ميادراك مورد سوال ق در شناخت وو جايگاه آنها 
و جايگاه ملكات در جريان شناخت يعني در پردازش، معنابخشي و سازماندهي معـارف و نيـز   

اي كه  فرضيهدر فرايندهاي ادراكي مانند توجه،انتخاب و  تعين مواضع انديشه ورزي و ... است. 
ملكـاتي نگـاه سـاختاري اسـت و     شـود ايـن اسـت كـه نگـاه       در پاسخ به اين سوال مطرح مي

  دارد انديشه و شناخت از منظر چنين ملكاتي از نگاه فيلسوفان اسلامي بررسي شود.  ضرورت
ق: 1405گويد (فارابي،   فارابي نه تنها از ترجيح بلكه از لزوم تربيت ملكاتي انسان سخن مي

 لتيفض ـ هـم  بـا  لي ـمج خلـق  كنار در كه ميكن ملكه ديبا را ذهن قوت«  ). به بيان وي 22- 19
متعلـق   كـه  اسـت  ني ـا يساز ملكه از مراد. )234: ق 1413فارابي، (»  آورند   ارمغان به را يانسان

 ـ باشد سخت اي در ذهن جايگير شود كه از بين رفتن آن شناخت به گونه . نباشـد  ريامكانپـذ  اي
 و ميكن ـ ملكـه  را لي ـجم اخلاق چگونه كه ديد ديبا الان« همچنين دغدغه فارابي مبني بر اينكه 

اهميـت توجـه بـه مبـاني نظـري      »  ميباش ـ صـواب  ادراك كـردن  ملكـه  دنبال به ديبا آن دنبال به
ايجـاد چنـين قـوتي را     راهفارابي خود،  دهد. سازي و جايگاه شناختي ملكات را نشان مي ملكه

 يزمـان  درداند يعني موضوع مورد نظر چه در سطح فعلـي و چـه نظـري بايـد       عادت دادن مي
. )236- 235: ق 1413 فـارابي، (تكرار شود تا تبديل به ملكه گردد  مختلف اوقات در و يطولان

بنابراين نمي توان لزوم تربيت ملكاتي، و ضرورت ملكه سازي قوت بر ادارك صواب و قـوت  
ذهن را به تربيت رفتاري و عملي انسان مختص و منحصـر دانسـت بلكـه تربيـت ملكـاتي در      

از نظر و عمل مطـرح اسـت. ادعـاي تحقيـق حاضـر ايـن اسـت كـه          فرض ما در سطحي اعم
طور كه انسان در سطح افعال و رفتارها مطلق و آزاد از ملكات نيست كه به مثابه ساختارها  همان
كنند، در  سطح نظري نيز ملكات مي تواننـد نقشـي مشـابه در شـناخت       ارچوب عمل ميهو چ
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تصاوير عميقي بر شـناخت و ادراك تاثيرگـذار باشـند.     توانند به مثابه داشته باشند. به نوعي مي
اند.  اند كه با اين نگاه در تحقيق پيش رو مورد توجه قرار گرفته هيئت، ملكه و حال اصطلاحاتي

سخن گفتن از ملكات عقلي، نطقي و .... را در بيان فيلسوفان اسلامي ضرورت چنين تحيقي را 
تعاريف ملكه را از نگاه فارابي توصيف كند و سپس با سازد . نويسنده تلاش كرده تا  آشكار مي

  ها بپردازد.  نگاهي تحليلي به بررسي ابعاد شناختي آن
  
  پژوهش ةپيشين. 2

هاي پردازش معني انجام  تحقيقات زيادي در خصوص ملكات و در ارتباط با ساختارها و قالب
علـم   هـا  اند. بـه اعتقـاد آن   ياد كرده شاكله) از ملكات به 1399شده است. حسيني و همكاران (

ها براي تبيين كـاركرد   نوعيت و چگونگي داشته باشد، قهرا عمل نيز تابعي است از علم. آن  هر
اي كه در اين ميان مبهم است، نقش  مفهوم علم و ذهن در رفتار به ملكات توجه كرده اند. مساله

خاص و چگونگي علم متاثر  شود به اينكه نوعيت  شناختي ملكات است. در بيان فوق اشاره مي
پـردازد.   مـي ) به بيـان شـاكله شـناخت از ديـد ارسـطو      1400الدين ( از ملكات است. ميرشرف

هـاي اجتمـاعي از جهـت     نهـاد  ) به بررسي خاسـتگاه شـكل گيـري   1400ناسخيان و وفاييان (
ادينگي با اند. انگاره ها و ملكات وجه مشتركي از جهت نه هاي عمومي نزد فارابي پرداخته انگاره
اند، به دنبال تكـرار فـراوان معـارف و     ديگر دارند. ملكاتي كه در سطح شناخت محل توجه يك

شوند و نقش مهمي در پردازش، معنابخشي و در فرايندهاي   علوم در ذهن ماندگار و نهادينه مي
ــي ــد.  بر ادراك ــده دارن ــه  Ola Abdelaziz Abouzeid (1987)عه ر د symbolic representationب
توسـط    ها و ساختارهاي معني كند كه نمايانگر اهميت پرداختن به قالب فارابي توجه مي  انديشه

. 2شود  فارابي است آنگونه كه در ساختارهاي خيالي و محاكات و توجه وي به ملكات ديده مي
، سـازد. رسـوخ    اين مساله اهميت درك اشكال و ساختارهاي معني از نگاه فلاسفه را آشكار مي

گيـرد و چـه نقشـي در      ادينگي و تمكن در سطح معارف به چه معناست؟ چگونه شكل مـي نه
كنند؟ به بيان اين محققان معنا و دانش تنها فاكتوري است كه انسان با آن   فرايند شناخت ايفا مي

هـا و سـاختارهاي انتقـال معنـي و      . بنـابراين بررسـي و پيگيـري قالـب    3رسـد   به رستگاري مي
تـوان در    ي معني دار از اهميت برخوردار است. اين دسـته از تحقيقـات را مـي   ساختارهاي ذهن

ارتباط با مساله حاضر مطرح كرد. از سوي ديگر علاوه بر ارتباط ملكات و ادراكات برخـي بـه   
. 4شناسانه و اخلاقي ملكات و نيز از حيث فلسفه تصـميم پرداختـه انـد    هاي انسان بررسي زمينه
از نقش ثانويه ملكات و شاكله در تصويرسازي فراينـد تحـول اخلاقـي     ) نيز1402ابوالحسني (
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) از علـم مـدني در ارتبـاط بـا     1400انسان از منظر ملاصدرا سخن گفته اند. سياح و ديگـران ( 
شود اين است   اند. آنچه در علم مدني بررسي مي عادات، ملكات و سجايا نزد فارابي سخن گفته

و  5هـا چگونـه اسـت    ر انسـان نهادينـه شـود و راه ايجـاد آن    كه چه ملكاتي شايسته است كه د
) نيز در بررسي علم اخلاق نزد فارابي به پايداري و نهـادينگي صـفات نفسـاني    1400(  احمدي

توجه نشان داده است و در صورتي كه اين صفات پايدار و ملكه نشود سعادت حقيقي حاصل 
تغييـر افعـال قبـيح و ايجـاد      به ارائه راهكارهـايي بـراي   )1401( حيمي سجاسينخواهد شد. ر

نيز ساختن شهر اخلاقي توسـط    (2023)پردازد. صمديه  را از منظر فارابي ميرفتارهاي پسنديده 
فارابي را با ايجاد عادت هاي اخلاقي در جامعه ممكن دانسته انـد. آن هـا بـراي از بـين بـردن      

را مدنظر داشته اند. به نظر مي رسد ملكه سازي كـه   فاصله نظر تا عمل عادت به افعال خاصي
هـاي   در تاديب مورد توجه فارابي بوده است يكي از اين راهكارهاست. در اين تحقيقات هيئت

هـاي شـناختي    ذهني و ملكات نفساني بيشتر از زواياي اخلاقي و عملي مطرح شده و از جنبـه 
دم اهميت ابعاد اخلاقي ملكات نيست چون در مورد توجه نبوده اند. البته اين جمله به معناي ع

را در  6سطح اخلاقي نيز ملكات در تبيين اخلاق جايگاه مهمي دارند آنگونه كه الگـوي رسـت  
بينيم. بلكه منظور از بيان فوق ايـن اسـت كـه حصـر       اين زمينه در تبيين اخلاق و اخلاقيات مي

چون فيلسوفان اسـلامي  بررسي است.  ملكات در اخلاقيات و رفتارهاي اخلاقي نيازمند تامل و
هـا هـم بـه     علاوه بر تاثيرات رفتاري و اخلاقي ملكات در سطح احساسات و عقايد و انديشـه 

در شـناخت و ادارك   هـا  انـد و از تكـرار و عـادت و ملكـات و نقـش آن      ملكات توجه كـرده 
پنجـاه سـال    اند. آنگونه كه اين تحقيق عهده دار بررسـي از آن اسـت. در غـرب در    گفته  سخن

گذشته رويكردهاي روان سنجي، شناختي و رشد در مطالعه هوش و شناخت انسان قدرتمند و 
 Mentalو  Structuring mindرسد در اين تحقيقات مباحث مربـوط بـه     پربار بوده اند. به نظر مي

structures 7در ارتباط با مساله حاضر باشد .  
  
  كاركرد شناختي ملكات. 3

هاي ذهني در آثار فيلسوفان اسلامي در سه دسـته اذعـاني، صـناعي يـا خلقـي       هيئتملكات و 
هاي نفساني نطقـي در   ). اين تحقيق با نظر به هيئت82 :ه ش  1375شوند (ابن سينا،   مطرح مي

 نا،يس ـ ابـن (هـاي عقلـي در عبـارات ابـن سـينا       و هيئـت ) 412 : ه ق 1405،فارابي(بيان فارابي 
پردازد. در اين كاركرد فارابي از   مي»  يذهنهاي  سازه«  سازي مفهومبه  )82 تنبيهات،ال و الاشارات

آورد كـه بـر اثـر تكـرار و عـادت و تحـت عنـوان هيئـت در ذهـن            علومي سخن به ميان مـي 
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) هيئـت در ايـن جـا حاصـل عـادت كـردن بـه        53- 51 :ه ق 1408گيرند، (فـارابي،    مي  شكل
اند و به ملكه تبديل شده انـد.   و متمكن شدهموضوعات نظري خاصي است كه در ذهن راسخ 

كمتر مورد توجـه  »  ملكه« و به تبع آن »  عادت« هاي مرتبط ابعاد شناختي  در تحقيقات و پژوهش
واقـع  در ).19ق: 1405شـود (فـارابي،     بوده است. عادت سبب ايجاد و شكل گيري ملكات مي

كنيم و به تدريج ملكه آن در ما   دت ميطور كه ما در سطح فعلي به فعل يا افعال خاصي عا همان
كند. فارابي   گيرد، در سطح شناختي و در خصوص ادراكات نيز همين مساله صدق مي  شكل مي

گيرند، سـخن    از علومي كه بر اثر تكرار و اراده و عادت و تحت عنوان هيئت در ذهن شكل مي
گيـري   نيـز از نقـش عـادت در شـكل    ابن سينا ). و 53- 51 :ه ق 1408آورد (فارابي،   به ميان مي

). و اين بحث در ارتباط با مسـاله  82، ه ش 1375هاي عقلي سخن گفته است (ابن سينا،  هيئت
گيـرد.. فـارابي در فصـول منتزعـه       هاي ادراكي قـرار مـي   ساختاريافتگي ادراكات و وجود قالب

هاي  و از جمله هيئت نطقي. - 2خلقي و  - 1هاي نفساني دو صنف هستند:  كند كه هيئت  مي  بيان
انـد   نفساني نطقي به حكمت، عقل، كياست، ذكاوت و خوب فهمي كـه در نفـس راسـخ شـده    

گرفتـه  »  ملكـه «  معـادل در اين جـا   ئتيه). 412:  ه ق 1405؛ 30ق: 1405كند (همان،   مي  اشاره
 ذهـن  در عـادت  و تكـرار  اثـر  بـر  كـه  است يزيچ هر ئتيه از مراداست. به بيان فارابي   شده

ق 1408گـذارد (همـان،     و بر نگرش فرد تاثير مي ابدي  مي شود و به بيان فارابي تمكن  مي  نهادينه
). تعبير هيئت عقلي در آثار ابن سـينا نيـز بـه ابعـاد شـناختي ملكـات اشـاره دارد        51- 52الف: 
بــه بيــان وي  ).110:   ه ش 1363؛همــو، 149:  ه ق 1326همــو،  ؛82:  ه ش 1375 ســينا (ابــن

كند از اين جهت   نوعي اذعان، عادت يا خلق را در جوهر مدبر ايجاد مي»  تكرار« صورت كلي  به
تواند نقش تكرار و عادت   شود. تحليل واژه مدبر و اذعان مي  هيئتي عقلي بر شخص عارض مي

را در حيطه شناختي انسان از ديدگاه ابن سينا روشن نمايد. در بيان ابن سينا اموري كه بـه ايـن   
شوند و نيـز    شوند، حصولي از جنس تمكن دارند، بر ذهن عارض مي  كل در ذهن حاصل ميش

). شدت و ضعف اين امور در ارتباط با قدرت 82ه ش:  1375شدت و ضعف دارند (ابن سينا، 
هـاي انفعـالي،    توانند در انواع هيئت  هايي مي هاست. چنين سازه كنترل و جهت دهي شناختي آن

؛ 149 : ه ق 1326ردي و اذعــاني نمــود و بــروز داشــته باشــند (ابــن ســينا،  فعلــي، اســتعلائي،
  ).110:  ه ش 1363  سينا، ابن

دارد كه ميان دو نوع معرفت در آثار فـارابي    تامل در كاركرد شناختي ملكات ما را بر آن مي
 تمييز قائل شويم: معرفتي كه راسخ شده است يا در نفس و ذهن تمكن پيدا كـرده اسـت و در  
نقطه مقابل معرفتي كه اينگونه نيست. ملكه با معرفت نوع اول ارتباط دارد و اساسا تعريف ملكه 
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نزد فارابي هر چيزي است كه در نفس راسخ شده باشد و قابـل زوال نباشـد يـا آنكـه زوال آن     
سـد بـا     ). به نظـر مـي  53- 51 ؛266 ق الف:1408 ؛235 ؛361 :ه ق 1413 ،يفارابسخت باشد (

 عارف از جهت تمكن يافتگي، رسوخ و نهادينگي بتوان بـه تحليلـي از ابعـاد شـناختي    تحليل م
  ملكات در آثار فارابي دست يافت.

  
  معارف متمكن حاصل از ملكات 1.3

تقسيم معارف به متمكن و غير متمكن در آثار فارابي نكته مهمي اسـت كـه ملاحظـه تحقيقـي     
هـا   ز معارف متمكن بـا ملكـات و تعـاريف آن   طلبد. در آثار وي هنگام جستجو ا  خاصي را مي

شويم. ملكه هيئتي در ذهن است كه راسخ و متمكن شـده اسـت و در نقطـه مقابـل       مواجه مي
در »  حـال « توان از معارفي در سطح ذهن سخن گفت كه به شكل راسخ نشده و به صـورت    مي

تواند ما را به   مكن مي. تفكيك، معناشناسي و تحليل معارف متمكن و غيرمت8ذهن حضور دارند
 ؛266 ق الـف: 1408 ؛235 ؛361 ه ق: 1413ي، فـاراب (كاركرد شناختي ملكات رهنمـون سـازد   

هاي معارف راسخ و متمكن شده در  از ويژگي .)183 ،ق ه 1404 نا،يس ابن ؛53- 51 :ه ق 1408
و معـارف  ريفي كـه بـراي ملكـات    اشاره كـرد. بـا نظـر بـه تعـا     »  توجه« توان به مقوله   نفس مي

توان چنين استنباط كرد كه اين معارف   شمرند كه به سختي قابل تغيير است مي  شده بر مي راسخ
از معرض توجه مستقيم خارج شده اند. تفاوت حال و ملكه در بيان فارابي همـين موضـوع را   

هـا در نفـس    هاي نفساني هستند. در صورتي كه ايـن هيئـت   ملكه و حال هيئت 9دهد.  نشان مي
هـا   شود و اگـر زوال آن   ها ملكه گفته مي ها سخت باشد به آن تمكن و نهادينه شوند و زوال آنم

كند آنطور كـه از عبـارات فـارابي      ها را سخت مي سخت نباشد حال هستند. چيزي كه زوال آن
شود فرد   شود، ويژگي رسوخ، تمكن يافتگي و نهادينگي است.چنين ويژگي سبب مي  آشكار مي
بت به متعلق چنين معرفتي شك و ترديد نكند و آن را جز اصول مسلم و يقيني بداند. اساسا نس

موضوعي كه چنين ويژگي داشته باشد و فرد در مورد آن موضوع پنـداره يقـين داشـته باشـد،     
كنـد. ايـن     ها را جهت دهي مي دهد و آن  اي را تحت تاثير قرار مي چنين پنداره»  توجه« و »  تامل« 

نهادينه شده متناسب با پنداره شخص به مثابه قالـب و چـارچوب و عينكـي بـراي     موضوعات 
شود يا اصلا توجهي به آن نمي شود و در پروسـه    كند و توجه به آن محدود مي  ديدن عمل مي

كند به عبارت ديگر خود فيلتري براي   نقش ايفا مي Mental structuresفرايندهاي شناختي همانند 
). اهميـت راسـخ شـدگي و    234- 235ق: 1413شود (فـارابي،    هاي جديد مي اكتساب و آگاهي

شدگي  دارد كه فرايند معرفتي كه به دنبال آن راسخ  تمكن يافتگي در سطح معرفت ما را برآن مي
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هاي چنين معرفتي را بشناسيم. سوالي كه  افتد را نشان دهيم و ويژگي  در سطح معرفت اتفاق مي
ت كه آيا هرآنچه كه در نفس متمكن شده يا راسـخ شـده اسـت بـاوري     آيد اين اس  به ميان مي

جزمي و يقيني است؟ يعني آيا باوري است كه به درجه معرفتي صد رسـيده اسـت و تعريـف    
كند يا آنكه نسبت منطقي ميان علم به معناي باور جزمي موجه و معرفـت    يقين بر آن صدق مي

سبت ميـان راسـخ شـدگي (نهـادينگي حاصـل از      راسخ و نهادينه شده در نفس وجود ندارد؟ ن
آيـد منتفـي اسـت.يعني      ملكات) و يقين با توجه به آنچه كه از فحواي سـخنان فـارابي بـر مـي    

طور نيست كه هر چيزي كه در ذهن نهادينه شده است حتما امري جزمـي و يقينـي اسـت     اين
ينكه در مواضع فراواني تمكن اي كه درست نيستند. به دليل ا بلكه چه بسيار تصاوير نهادينه شده

شود معرفت در نفس راسخ شده است امـا پشـتوانه مـوجهي بـراي چنـين معرفـت         حاصل مي
راسخي در نفس وجود ندارد. يعني معارف زيادي در سطح نظري بنا به عبارات فارابي در نفس 

ــه حســب   ــارابي يقــين نســبي و ب ــه تعبيــر ف شــخص هســتند امــا يقــين  حضــور دارنــد و ب
سـخ شـده يـا ملكـه نطقـي      . بنـابراين بـا توجـه بـه اينكـه معرفـت را      10نيسـتند   طـلاق الا علي

توان در   هاي يقين نسبي را مي است يا به سختي قابل تغيير است ويژگي شبيه ويژگي  تغييرناپذير
هاي جديد خود و معيـار   آن ديد كه فرد با يقين پنداري موضوع مورد نظر آن را مبناي اكتساب

دهد بي آنكه با شـك و عنـاد در آن بتوانـد بـه تغييـر        نظر خود قرار ميتشخيص و احساس و 
اي بـراي   معرفت نهادينه شده در نفسش روي آورد. چرا اين دست از معارف عنـاد و معارضـه  

كنيم   ها نداريم؟ چون به تعبير فارابي ما در آن جا در سطح معرفت راسخ شده توهم يقين مي آن
هـاي   رايش عنادي متصـور نيسـت و بـه ايـن ترتيـب در برنامـه      و به آن توجه نمي كنيم پس ب

  شود.  آموزشي فارابي جدل براي توجه دادن متعلم به مواضع عناد به كار گرفته مي
قنـاع بـه تـدريج ايجـاد، تكـرار و      معرفت در آثار فارابي غالبا بر حسب خيـال پـردازي و ا  

و »  تمكـن « گـردد. در واقـع     مـي نهايت تبديل به عادت و ملكه و در نهايت معرفت مـتمكن  در
سـازد. جـنس معـارف حاصـل از       جايگاه شناختي ملكات را آشكار مي»  نهادينه سازي معرفت« 

كنـد و بـه دليـل      ملكه با معارف ديگر متفاوت است و نقشي بنيادي تر از معارف ديگر ايفا مـي 
اي كـه   ساخته به گونـه  همين نهادينگي و بنيادي بودن آن است كه نفس و ذهن را متاثر از خود

اين جنس از معرفت به لحاظ روانشناختي و در سطح احساسـات و اميـال و در نهايـت افعـال     
يابد. تعابير معارف مانوس و خوشايند نزد نفس، معارفي كه با طمانيـه قلـب و     بروز و ظهور مي

د و بسـتري  آين ـ  اند و .... در ارتباط بـا ايـن دسـت از معـارف بـه ميـان مـي        سكون نفس همراه
كنند. برخي از محققان اين تحريكـات و    هاي جديد در فرد ايجاد مي روانشناختي براي اكتساب
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اند كه اين نشان دهنـده   تسكينات نفساني را در ارتباط با ملكات از ديدگاه ابن سينا مطرح كرده
ري، اهميت سكون نفس و بررسي جايگاه معرفت شناختي و روانشناختي آن است (ربيعي؛ غفا

). بنابراين اين جنس از معارف از مركز توجه خارج شده و كمتر امكان تجديد نظـر،  73، 1397
ها وجود دارد. در واقع اين قبيل معارف بـه   تغيير و تحول و بازنگري و نيز انديشه ورزي در آن

قـش  هـا و ن  شود و جز با تامل فراوان به آن  هاي خودآگاهانه ما خارج مي نوعي از حيطه آگاهي
ها آگاهي نخواهيم داشت و در موارد زيادي فرد به اين معارف متمكن و راسخ شـده   مبنايي آن

در خودش آگاهي لازم را ندارد و به نوعي به عنوان پيش فرض در جريان فكـري فـرد نقـش    
هـاي جديـد و در فراينـد انديشـه ورزي در      كنند مولفه تاثيرگذاري اين امور در اكتساب  مي  ايفا

 كه دهد  مي شكل ذهن در را يامور تكرارشود. به بيان فارابي   فارابي به وضوح ديده ميعبارات 
ــاث و يبعــد عمــل يراهنمــا  ؛413: ه ق 1405فــارابي، ( هســتند بعــد ينظــرورز در گــذار ريت

فرايند تبديل معرفت از حال به ملكه نياز به تحليل و بررسـي دارد كـه در    .)91 : م 1996  ،همو
 ليتشـك  در يفـاراب شـود.    هاي ذهني به خوبي روشن مي اين ميان نقش شناختي ملكات و سازه

 از يادي ـز بخـش . كنـد   مـي  توجـه هـا   آن بـه ) فاضله معموره(خود  مند لتيفض اجتماع– جهان
 ـ ريي ـتغ جـاد، يا بـه  مشـهوره  آراء يبررس و اقناع و لييخت يكاركردها ليذ را خودهاي  كتاب  اي
 هـا  هـا و هيئـت   سـازه  ني ـا. دهـد   مـي  اختصاص شكل گرفته نهادينه در نفسهاي  سازه حذف

 ني ـا در يكل ـ طـور  به. اند شده نهينهاد ما در كه باشند ما يجمع فهم و درك انعكاس توانند  مي
 بلكـه  سـت، ين آگاهانـه هاي  اكتساب صرفا ما شهياندهاي  اتم كه است نيا بر ادعا يساز مفهوم

و منشـا   اسـت  شـده  يسـاز  ريتصـو به طور بنيادي نهادينـه و   ما ناخوادگاه در كه است يزيچ
 اسـت  معتقد يساز مفهوم نيا جاديا يبرا يفاراب با مشاركت در نايس ابن. شود  تصديقات ما مي

 شـوند   مـي  متجـدد  اضـافه  تجـدد  با و رنديگ  مي شكل جهان با ما اضافه درهايي  سازه چنين كه
تـوان بـه     كننـد مـي    از نوع معرفتي كه ملكات در نفس ايجـاد مـي   .)132 ،ه ش 1375 نا،يس ابن(

هاي ذهني معارف متمكن و نهادينه شده در  هاي ذهني ياد كرد. در اين تحقيق مراد از سازه سازه
  نفس يا همان ملكات نطقي است.

  
  ي از ملكاتورز تاثر مواضع انديشه 2.3
موضوع ديگري است كه در خصوص بـا معـارف    ذهنيهاي  سازه از يورز شهياند مواضع تاثر

شـوند قابـل طـرح اسـت.       راسخ شده در نفس يا معارفي كه در قالب ملكه در ذهن جايگير مي
كند.   فارابي در اين موضع به نقش اين قبيل از معارف در جهت دهي به جريان انديشه اشاره مي
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. )136- 135 م: 1986 ،يفـاراب ( دنشـو   مـي  مـا  در هيرو و شهياندبه بيان وي اين امور جايگزين 
توان معنا كرد كه راسخ شدگي و تمكن يافتگي به قدري است كه ملازم   جايگزيني را اينطور مي

اي كه اساسا محلي براي تامل و ذكر عناد در موضـوع مـورد نظـر     با يقين پنداري است به گونه
، ميل، شوق،گرايشـات  نگرش توجه، تيفيك ،يرپردازيتصو نحوهندارد. چنين معرفتي بر  وجود

دهـد اگـر نهـادينگي      گذارد و چگونگي اين امور تفكر را جهـت مـي    نفساني، انگيزش تاثير مي
كند و به مثابه يـك قالـب و مـدل در تمـام فراينـدهاي شـناختي         باشد نقش مبنا را ايفا مي  زياد

؛ 130- 131م: 1995؛ 136- 135:  م1986؛ 51422- 52 ق الـــف:1408 ،يرابفـــا( حضـــور دارد
شوند و ذهن   ). گاه اين ملكات موجب مغالطه مي62 ق:1405الف،  ،؛ همان165- 164 ق:1413

هـاي ذهنـي بـه     اندازد چون ملكات وسازه  دارد و به خطا مي  را از درك درست امور دور باز مي
شـوند    ند؛ بر نفوس استيلا دارنـد و زمينـه سـاز مغالطـه مـي     اصطلاح فارابي متاكد الطبايع هست

ــاراب( ــف 1408 ،يفــ ــو، 196- 197؛ 266؛ 83- 82: ه ق 1405ق الــ ؛ 136- 137: 1991؛همــ
). از خـواص ايـن جـنس از علـوم و معـارف      50 :ه ش 1375؛ همـو،  579ق:  1404  سينا، ابن

ر شـخص  شـده در نفـس، سـكون نفسـي اسـت كـه همـراه ايـن دسـت از معـارف د           متمكن
ها  گيرند و با آن  يابد با آن معارف خو مي  آيد و در پرتو آن به آرامش نسبي دست مي  مي  وجود به

و بــه ارتبــاط حكمــت نظــري و عملــي ) 39- 35ه ش،  1375شــوند.(ابن ســينا،   مــانوس مــي
هاي روانشناختي كه ملازم معارف متمكن هستند، سبب عمل بـه آن   شود يعني ويژگي  مي  منجر

كنـد.    شود و عمل نيز خود منشايي براي ايجاد معارفي از اين دست فراهم مـي   سوي فرد مياز 
ق 1408 ،يفـاراب ( دانـد   مـي  حيصـح  ادراك لازمـه  را افعال بر يعمل مواظبت يفارابگونه كه  آن

 يسـو  از شـده  انجـام  افعـال  بـا  يتـام  مناسـبت  يذهن ـهـاي   سـازه  جـا  نيا در .)6 ؛422  الف:
 سازه كند، مداومت فعل انجام بر شتريب هرچه فرد: ديگو  مي يفاراب كهاي  گونه به دارند،  شخص

 نيهمچن ـ .)31 ق:1405همـان،   ؛130- 131 م: 1995 ،همـان ( اسـت  تريقـو  آن از برآمده يذهن
- 97 ق:1405 ،يفـاراب ( كند  مي اشاره هم شناخت طهيح در عادت به ملكات اكتساب در يفاراب
 و علـوم  شـوند،   مي حاصل عادت و اراده از كه يئاتيه يو انيب به .)237 ،ه ق 1413همو،  ؛96

 فعــل انجــام بــر شــتريب هرچــه. و فــرد )53- 51 :ه ق 1408 ،يفــارابانــد ( اخــلاق و صــناعات
 ؛130- 131 : م 1995 ،يفــاراب( اســت تريقــو آن ازشــكل گرفتــه  يذهنــ ســازه كنــد،  مــداومت

ها را در نفس ضـروري دانسـته اسـت و از     آنفارابي وجود ملكات و ايجاد  .)31 :1405  همان،
؛ 31؛  25- 26ه ق پ،  1405آورد (فـارابي،    در انسان سخن به ميـان مـي  »  لزوم تربيت ملكاتي« 

»  بي ـتاد«  عنـوان  تحـت  ينظـر  مباحـث  در يملكـات  چنين جاديا). 165 ه ق الف، 1413همو، 
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 توسط كه كند  مي مطرح ميتعل ميسقاي  وهيش عنوان به را»  بيتاد«  يو. است بوده وي موردتوجه
بررسـي   .)165- 164 ق:1413 ،يفـاراب ( 11پرداخـت  ملكـات  وهـا   سازه ليتحص به توان  مي آن

تاثيرات روانشناختي ملكات در پرداختن به مساله حاضر نيز ضروري است. بخش زير بـه ايـن   
  آثار اختصاص دارد.

  
  تاثيرات روانشناختي ملكات 1.2.3

 هـا).  ها و نيـز بررسـي محـدد (محـدود كننـده      ها و گرايش ميل، شوق، نگرشدر بررسي مباني 
هـا ملكـات بـه عنـوان يكـي از عوامـل مهـم         ها سـطوح توجـه، تفكـر و تصـميم     دهنده جهت

ها كه به مثابه مبدا جهت دهي و محدود سازي فرايندهاي روانشناختي  آيند. اين سازه  مي  ميان به
 1413؛ همـو،  130- 131، 1991همو، ؛ 51- 52، ؛422 الف:  ق1408قابل بررسي است (فارابي، 

هـايي از جـنس    ). به عقيده فارابي مشتهيات و تصميمات نفس بـا هيئـت  166- 164،  ق الف  ه
رسد بتوان تبييني از علايق و مانوسات ذهني با نظر بـه ملكـات     ملكه ارتباط دارند و به نظر مي

اسـتيلاي ملكـات در نفـوس ديگـر     زش بر اثـر  هاي راسخ شده در نفس) ارائه كرد. انگي (سازه
گويـد: در ايـن شـيوه فـرد       است كه در بررسي از ملكات مورد توجه اسـت. فـارابي مـي     اثري
) و يجعلوا كالعاشقين لهااي است كه احساس بسيار خوبي به راي يا باوري خاص دارد ( گونه به

»  محبت« ، » انس« ). تحليل 165- 164 ق:1413دهد (فارابي،   و همين احساس نگرش را شكل مي
در بيان فارابي ناظر به هيئات، توطئات و ملكات ذهني است »  استقبال از مدركات« و »  بغض« و 

هــا و  هــاي شخصــيرا هــم تــابع هيئــت ). وي گــاه برخــي لــذت197الــف:   ق1408(فــارابي، 
اشد غبطه و محبت انسان ده بداند. به نظر فارابي چيزي كه تبديل به هيئت و ملكه ش  مي  ملكات
اي كه در هنگامِ تفكر، توجه و انتخاب، شخص بي طرف نيست و ملكات  پي دارد. به گونهرا در

تـوان    كند. در آن صورت از مانوسات فكري و روانشناختي مي  وي را از موضع خنثي بيرون مي
- 131م:  1995كنند (فارابي،   سخن گفت كه تمايلات فكري و روانشناختي شخص را تعيين مي

). رضايت خاطر و اطمينان از ديگر كاركردهاي روانشناختي ملكات و معارف راسخ شـده  130
مـين رسـوخ، تمكـن و نهـادينگي     در نفس است. رضايت خاطر و آرامـش نفـس بـه دليـل ه    

 گذارنـد   اسـت و بـه دليـل مـانوس بودنشـان بـر عملكـرد شـناختي انسـان تـاثير مـي             معرفت
نگـاري برخـي تصـورات و تخـيلات     . سخن فارابي مبني بـر اغـلال ا  )166 ق: 1413  (فارابي،
). ايـن  62 ق:1405شده در نفس در همين بستر روانشناختي قابل تغييـر اسـت (فـارابي،     راسخ

كنند و از اين جهت فرد در وجه شـناختي    ملكات احساس محبت يا بغض را قرين معرفت مي
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 ).196- 197 ق الـف: 1408شود (فـارابي،    از موضع تعصب وارد خواهد شد و دچار مغالطه مي
در آمــوزش مســتقيم از ذهــن هــاي تمكــن يافتــه در نفــس)  ســويي ديگــر ملكــات (ســازه  از

ها از ذهن با قول معلم و مربي نيست. فارابي به نحو قضيه سالبه  شوند و كنار رفتن آن نمي  پاك
وانـد كارسـاز باشـد    نمـي ت  گويد تاثير به نحوي است كه قول هـيچ معلـم و مرشـدي     كليه مي
). بنابراين در كاركرد شناختي ملكات توجـه بـه آثـار روانشـناختي     136- 137م:  1995  (فارابي،

ها مهم است آنگونه كه ابن سينا نيز، تاثيرات شناختي معارف راسخ شده در نفس در ارتبـاط   آن
د يـا در نقطـه مقابـل    آورد. چنين انفعالي موجب اعتقـا   با انفعالات و انقيادات اداركي به بيان مي

هـاي اسـتقبال يـا عـدم اسـتقبال نفـس را از معـارف و علـوم          شـوند و زمينـه    تكذيب آراء مي
) به بيان وي اين جنس از علوم به دليـل  50، ؛ اشارات579ق: 1404سازند (ابن سينا،   مي  فراهم

ابن سينا يـك  سازد.   خاصيت سكون نفسي كه دارند، ناطقه و ادراكات نطقي را متاثر از خود مي
ها براي نفس بر سبيل حركت نفس  گويد: تبعيت و تاثر از اين سازه  نهد و مي  گام هم جلوتر مي

) 39- 35ه ش،  1375يا به عبارت بهتر حركت ذهن به حسب رويه و ظن نيسـت (ابـن سـينا،    
معناي سخن اين است كه لزوما پايگاه حركات نفس عقلاني نيست. گاهي اين هيئـاتي كـه بـه    

 در نفـس  عـادت  روي از كـه انـد   فاسـدي  از تخـيلات  اند ناشي ل ملكه در نفس راسخ شدهشك
هاي زشـتي متعاقـب    هيئت و گردند. چون ملكات  اند و سبب مريض شدن نفس مي شده  كسب

زشـت   افعـال  آن فـرد بـه انجـام    تبـع  بـه  و گيـرد   مـي  شـكل  نفـس  در فاسـدي  چنين تخـيلات 
 خـوب  امـور  و بـرد   مـي  لذت شده تشكيلهاي  هيئت اين از كند. به بيان فارابي نفس  مي  مبادرت

كند. نمونه ديگري كه بـه حسـب آن نقـش شـناختي ملكـات را        مي اذيت را شخص ناخودآگاه
ي اسـت كـه ناشـي از همـين     توان آشكار كـرد، احسـاس داشـتن بـه آراء و علـوم شـناخت        مي

تواند گـام مهمـي در     تعليم مي )به كار گيري تاديب در كنار131م:  1995است (فارابي،   ملكات
  پيوند حكمت نظري و عملي در اجتماعات به شمار آيد.

  
  ملكات و ساختاريافتگي ادراك 3.3

ارتبـاط بـا ملكـات نـزد فـارابي       توان از ساختاريافتگي اداركـات در   با توجه به مباحث فوق مي
هاي  ادراكي، تحققِ هرگونه مدل يا قالب است كه منجر به يادگيري مراد از ساختارگفت.   سخن

شـود. اطـلاق     شود. از اين ساختارها به تصاويرِ عميقِ تفكر و عمل نيز ياد مـي   سازمان يافته مي
ساختاريافتگي بر ادراكات زماني است كه: نظم در ادراكات و افعال وجود داشته باشد و افعـال  

ال روانشناختي از قالب خاصي پيروي كنند و در فرايند شكل گيري از شناختي و به تبع آن احو
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اند رد شوند. در اين زمينه ملكـات بـا نظـر بـه اينكـه       فيلترهاي خاصي كه در نفس راسخ شده
محصول عادت و حاصل تكرار ذهنيات هستند و مواضـع انديشـه ورزي را بـه مثابـه قالـب و      

دليل مانوس و متمكن بودنشان در نفس نظم خاصي كنند و به   دهي مي ساختار هدايت و جهت
دهنـد و بـه نـوعي بـه مثابـه قالـب بـراي معلومـات جديـد            را در ناحيه مـدركات شـكل مـي   

شـوند.    گيرند. مدركات خاصي كه در ارتباط با ملكه مانوس شـده باشـند اكتسـاب مـي      مي  قرار
شود   اميال شخص محسوب مي بنابراين ملكه از جهتي منشا نظم در ناحيه افكار و احساسات و

بـا  هاي معين متناسب  فرض و از پيش تعيين شدههاي  ايدهو ساختاريافتگي ادراكي را در قالب 
توان معنا كرد. استقبال از مدركات خاص نيز ناظر بـه    ساختار، و نظم در اقكار و احساسات مي

ماني است كه امـري در  همين ساختاريافتگي است. وجه ديگر اطلاق ساختاريافتگي بر ادراك ز
ذهن به مثابه دوربيني براي شناخت، تفكـر، نگـرش، توجـه، انتخـاب و گرايشـات نفسـاني را       

كند. ملكات و آثار آن را در نفـس و بـه طـور خـاص در       مي دهي، معنابخشي و پردازش جهت
رتبـاط  تـوان از ا   رسـد مـي    توان فهم و جستجو كرد. بنابراين به نظر مي  ذهن بر همين سياق مي

هـاي ذهنـي    يا ساختارهاي اداركـي و سـاخت   mental structuresكاركردهاي شناختي ملكات با 
 كـه  دارنـد  را تي ـقابل ني ـا شـناخت  سـطح  در شـده  جـاد ياهـاي   سـازه سخن بـه ميـان آورد.   

 ني ـا بـا  مـا  حاضـر  فـرض  در. نـد ينما تيريمـد  و كنتـرل  ،يده جهت را انسان يشناخت جهان
 مولفـه  فرهنـگ  و يادراك ـ طيمح ـ بـا هـا   سـازه  تناسب. ميكن  مي يزندگ و ميشياند  مي ساختارها

هـاي ذهنـي    كـه قابـل انطبـاق بـا موضـوع سـازه       سـت ها سازه نيا يبررس در گريد توجه قابل
)mental striuctures  اي  ) در روانشناسي شناخت است از اين جهت توجه به آن از اهميـت ويـژه

  برخوردار است.
  
  گيري . نتيجه4

ملكات در تعيين مواضع انديشه ورزي، كيفيت تصـويرپردازي، توجـه، نگـرش، ميـل، شـوق،      
      گرايشات نفساني، انگيزش و در فرايند تصميم گيري نقش مهمي دارنـد. گـاه صـرفا بـا ايجـاد

ي توجـه بـه ابعـاد     هاي انفعالي) و تاثر از نوع خاصـي از ادراكـات، زمينـه    نوعي انفعال (هيئت
شود. ذهن با چنين ملكاتي مانوس بوده و معـارف متناسـب     هيئات فراهم مي شناختيِ ملكات و

كنند. ادراكات از نظر جهت، پردازش و معنا متـاثر    با آن نوعي سكون نفس در شخص ايجاد مي
از ملكات هستند يعني در جهت دهي به سوي معلوم خاص، پردازش اطلاعات و معنا بخشـي  

شود. تصورات عميق و بنيادي و تصـديقات مـلازم بـا ايـن       يبه معارف اين تاثيرگذاري ديده م
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، فتگيسـازد ايـن نقـش را بـا تحليـل تمكـن يـا         تصورات نقش شناختي ملكات را آشكار مـي 
توان درك كرد. به اين ترتيب ملكـات در دو سـطح تعريـف و اسـتدلال       نهادينگي و رسوخ مي

گيرند. معارفي كـه بـه شـكل ملكـه در       گذارند و مبناي اكتساب معلومات جديد قرار مي مي  اثر
نفس حضور دارند، به دليل مانوس بودن و تمكن شان در ذهن ماندگارترند و احوال رواني فرد 

كند. ملكات در مراحـل پـردازش و اكتسـاب معلومـات       نيز از همين سنخ از معارف تبعيت مي
  كنند.   هايي، ادراكات ما را جهت دهي مي جديد به مثابه قالب

 

ها نوشت پي
 

ايجــاد و كــاربرد ملكــات در  مواضــع "تــري نويســنده اول بــا عنــوان ايــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دك 1.
 به راهنمايي نويسنده هاي دوم و سوم در دانشگاه تهران در حال انجام است. "فارابي  انديشه

2. moreover al Farabi holds, religion must employ similitudes and images that give a symbolic 

representation of the hierarchical, cooperative structure that should prevail in the regime 

governed by this religion. 477 

3. a comparative estudy between the political theories of Al Farabi and the Brethren of purity, By 

Ola Abdelaziz Abouzeid  475.  
، مجله اخلاق و تاريخ پزشكي، » تقوا، ملكات، رفتار«  ابوالحسني، فرشته؛ اميراحمدشجاعي، تحليل اخلاق: . 4

و اعمــال نفــس از نگــاه عرفــا، . اســدعليزاده، اكبــر، تجســم ملكــات 90، مــرداد4دوره چهــارم، شــماره
. رضـائي، مهـران؛   130- 109، از صفحه 41، شماره 11، دوره 1393اسلامي (اديان و عرفان)، پاييز   عرفان

اسـلامي، معرفـت    حكمـاي  و فلاسـفه  آثـار  در نفساني ملكات تطبيقي شناسي محمد رضا كامياب، مفهوم
. قرباني، رحيم، تهذيب نفس 46- 35، ص 1398، پاييز و زمستان 26اخلاقي، سال دهم، شماره دوم، پياپي

- 167، 1386پنجم، شـماره اول؛ پـاييز    و نقد تاثير آن بر معرفت در حكمت متعاليه،معرفت فلسفي، سال
. ميرهادي؛ سيد مهدي، فلسفه عمل در حكمت متعاليه، حكمت معاصر، پژوهشگاه علـوم انسـاني و   217

- 155، 1397پژوهشي ، سال نهم، شـماره اول ، بهـار و تابسـتان     - مطالعات فرهنگي، دو فصلنامه علمي
ه ملاصدرا و ابن عربي؛ كنفرانس بـين المللـي   . واعظي، سيد حسين، اخلاق و ملكات نفس از ديدگا141

، 1394جامعه شناسي و اخلاق با تاكيد بر نقش تعليم و تربيت در اعـتلاي جامعـه اخلاقـي، دو مهرمـاه،     
 تهران.

گويد: علم مدني از انواع اقعال و رقتار ارادي و   فارابي در فصل پنجم احصاالعلوم در تعريف علم مدني مي. 5
كند و   گيرد بحث مي  ها سرچشمه مي ي و سجايا و عاداتي كه افعال و رقتار ارادي از آنآن ملكات و اخلاق

توان زمينه پذيرا شدن اين ملكات را   دارد كه چه ملكاتي براي انسان شايسته است و از چه راه مي  بيان مي
 )106الف: 1389در انسان فراهم نمود. (فارابي، 

6. http://jafarhashemlou.blogfa.com/post/1352 
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7. Watzl, Sebastian, (2017) Structuring Mind The Nature of Attention and How it Shapes 

Consciousness, Oxford, United Kingdom,. Beck, J. (2012). The generality constraint and the 

structure of thought. Mind, 121(483), 563–600Green, E. (2017). On the perception of structure. 

Nous, 53(3), 564–592. https://doi.org/10.1111/nous.12207 

Witkin, A., & Tenenbaum, J. (1983). On the role of structure in vision. In J. Beck, B. 

Hope, & A. Rosenfeld (Eds)., Human and machine vision (pp. 481–543). Academic Press. 

شود. اين رسوخ و تمكن زايل نمي شود يا زوال آن سخت است.   ملكه به هيئات راسخ در نفس گفته مي .8
شوند. فرق بين حال و ملكه   اند كه حال ناميده مي هاي نفساني راسخ هستند و سهل الانتقال برخي از هيئت

ضور دارند سخت است و زمان اين است كه هر گونه تغيير يا حذف معارفي كه به شكل ملكه در نفس ح
 )1000طولاني تر براي تغيير آن نسبت به حال وجود دارد.( موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، 

انـد و در فهـم آثـار ايـن      سه گانه نفس، روح و ذهن در آثار فيلسوفان اسلامي گاهي از هم تفكيك نشده .9
ت كه قرائت شناختي از نفس محل نظر است. بـه  بزرگان گاهي مراد از نفس ذهن است و آن هنگامي اس

 اين خاطر در مقاله گاهي اين موارد به يكديگر عطف شده اند.

توان اينگونه گفت اولي؛ يقين به حسب شخص است و   در مفهوم سازي يقين نسبي و علي الاطلاق مي .10
ي براي تصـديق  يقين علي الاطلاق يقين به حسب شخص نيست بلكه يقين است چون معارض و معاند

 يقيني وجود ندارد نه اينكه در ذهن فرد مذكور معارض يافت نشود.

اند و نيازمندي به فعل را در تاديـب   هاي اخلاقي و صناعات عملي دانسته برخي تاديب را ايجاد فضيلت. 11
قي فـارابي،  اند (وفايي، تحليل و ارزيابي انديشه اخلا در مقايسه با تعليم كه بي نياز از فعل است ذكر كرده

اند (رفيعي، فارابي، فيلسـوف تربيـت،    ). برخي نيز تاديب را ايجاد عادات رفتاري در متربي دانسته56ص 
اي كه هست ملكـه منحصـر    ). ايجاد ملكات براثر تاديب به درستي مطلوب فارابي است اما مساله33ص 

. بنابراين واژه تاديـب معنـاي   به مقام فعل نيست آنگونه كه در مساله حاضر بدان عطف توجه شده است
عام تري دارد و آن ملكه سازي و ايجاد جنس خاصي از معارف در نفس تعبير مي شـود معـارفي كـه از    

 رسوخ و نهادينگي برخوردارند.

 

  نامه كتاب
، مجله اخـلاق و تـاريخ   » تقوا، ملكات، رفتار«  تحليل اخلاق: ) 1390(ابوالحسني، فرشته؛ اميراحمدشجاعي، 

   .4دوره چهارم، شماره پزشكي،
(اديـان و عرفـان)،    ان اسـلامي تجسم ملكات و اعمال نفـس از نگـاه عرفـا، عرف ـ    )1393( اسدعليزاده، اكبر،

  . 130- 109، از صفحه 41، شماره 11  دوره
  .چاپ دوم، دارالعرب رناش، قاهره،  تسع رسائل فى الحكمة و الطبيعيات)  ه ق 1326، (ابن سينا

 بيدار. ، انتشارات ، قمرسائل ابن سينا)،  ق ه 1400ابن سينا، (

  .  المرعشى االله آية مكتبة،  زايد، قم سعيد تصحيح ،)الالهيات(الشفاء)، ق ه 1404ابن سينا، (
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  . المرعشى االله آية مكتبة،  زايد، قم سعيد ، تحقيق)المنطق برهان(الشفاء)،  ق ه 1404( ابن سينا،
، تصدير و مراجعه دكتر ابراهيم مدكور، تحقيق محمـد سـليم سـالم،    شفاء(منطق خطابه)ه)،  1373ابن سينا،(

  .العمومية، المطبعة الاميريةنشر وزارة المعارف قاهره، 
) تصويرسازي الگوي سازوكار و فرايند تحول اخلاقي انسان از منظـر ملاصـدرا،   1402ابوالحسني ،فرشته، (

  ، شماره ا.14حكمت معاصز، دوره 
)، بررسي هستي شناسي اخلاق نزد فـارابي، پژوهشـگاه فرهنـگ و علـوم انسـاني،      1400احمدي، حسين، (

  .2شماره  ،12حكمت معاصر، سال 
  .  المناهل ،دار قات، بيروتيتعل ،الفلسفية الاعمال)، ق ه 1413( جعفر، ن،ياسي آل

) سـير مفهـوم ذهـن و علـم در     1399حسيني، اعظم السادات؛ سهيلا پيروزفر، سـيدكاظم طباطبـايي پـور، (   
اره هفـده،  فسـير و زبـان قـرآن، شـم    و كاركرد آن در رفتار، دو فصلنامه علمي پژوهشي ت»  شاكله« ريشه 
 . 200- 181  ص

) محاكات در نقاشي از ديدگاه ابن سينا، پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني، 1397هادي؛ ميترا غفاري، ( ربيعي،
  .63- 78، شماره ا صص 9حكمت معاصر، سال

) تحليل مفاسد اخلاقي بـا كاربسـت نظريـه اجتمـاعي     1401( ،جانعلي پور, زينب & ,حيمي سجاسي, داودر
  .4دوره  وفصلنامه مطالعات اسلامي آسيب هاي اجتماعيد .بي،فارا

 حكماي و فلاسفه آثار در نفساني ملكات تطبيقي شناسي مفهوم )1398( رضائي، مهران؛ محمد رضا كامياب،

  . 46- 35، پاييز و زمستان، ص 26اسلامي، معرفت اخلاقي، سال دهم، شماره دوم، پياپي
) فارابي، فيلسوف تربيت، مجله علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران، اهواز، دوره ششـم  1392رفيعي، بهروز، (

  . 50- 29، ص 1، شماره 20- 2سال 
)، فـارابي و نقـش تخيـل در تحصـيل     1400سياح، علي؛ شمس الملوك مصطفوي؛ رضا داوري اردكـاني، ( 
 . 2شماره  12، سال سعادت، پژوهشگاه فرهنگ و علوم انساني، حكمت معاصر

،  ملحـم، بيـروت   ، مقدمه و شرح از دكتر علـى بـو   ) احصاء العلومم 1996فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  .   مكتبة الهلال

مقدمـه وشـرح و تعليـق از     آراء اهل المدينة الفاضلة ومضاداتها،م)  1995فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  .    الهلال مكتبةدكتر على بو ملحم، بيروت، 

، حققها و قـدم لهـا و علـق    الملة و نصوص اخري لابونصر فارابي) 1991فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  ، دارالمشرق، چاپ دوم.التوزيع مكتبة الشرقية بيروت لبنانعليها محسن مهدي، 

مقدمه و تحقيق و تعليق ، تحصيل السعادة شاملالاعمال الفلسفية ) ه ق 1413فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  ..  از دكتر جعفر آل ياسين، بيروت، دار المناهل



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،حكمت معاصر  116

 

، تحقيـق و مقدمـه و تعليـق از     الالفاظ المستعملة فـى المنطـق  ه ق)  1404فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  .   محسن مهدى، تهران، نشر الزهراء، چاپ دوم

  .دايرة المعارف، حيدر آباد، لدعاوي القلبيةرساله تجريد اق) 1349فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
، منتشر شده در كتاب افلاطون في الاسلام، نـك:  تلخيص نواميس أفلاطونفارابي، ابونصر، محمدبن محمد، 

  بدوي، عبدالرحمن. 
 مقدمه و تعليق از دكتـر البيـر   ، الجمع بين رأى الحكيمينه ق الف)  1405فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (

  .  ادر، تهران، انتشارات الزهراء،چاپ دومنصرى ن
مقدمه و تحقيق و تعليـق از محسـن مهـدى، بيـروت،      ، الحروف)  م 1986(فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، 

  .   دارالمشرق
، حققها و قدم لها و الملة و نصوص اخري لابونصر فارابيدعا عظيم، ) 1991(فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، 

  ، دارالمشرق، چاپ دوم.التوزيع مكتبة الشرقية بيروتن مهدي، علق عليها محس
  .دايرة المعارف، حيدر آباد، رساله زينون) ق 1349(فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، 

بو ملحـم، بيـروت،    مقدمه و شرح از دكتر على السياسة المدنية،م)  1996فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  .   مكتبة الهلال

، مصـحح  عيون المسائل، الثمرة المرضية في بعض الرسالات الفارابيـة ) 1890فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  دكتر فريد رخ ديتريصي. 

، انجمن آثار و   ، شرح السيد اسماعيل غازانىفصوص الحكمة و شرحه) 1381فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  .  تهران بى، ، مقدمه و تحقيق از على اوج مفاخر فرهنگى

، الملة و نصوص اخري لابونصـر  فصول مبادي آراء اهل مدينه فاضله) 1991(فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، 
  ، دارالمشرق، چاپ دوم.فارابي، حققها و قدم لها و علق عليها محسن مهدي، التوزيع مكتبة الشرقية بيروت

، تحقيق و تصحيح و تعليق از دكتـر فـوزى   عةفصول منتزه ق پ)  1405فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، (
  . ، چاپ دومالمكتبة الزهراء،  نجار، تهران

شـده  ، منتشرفلسفة أفلاطون و اجزاؤها و مراتب أجزائها من أولها الي آخرهـا ،فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، 
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